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 مقدمه
و سرنوشت ) secularism(سكولاريسم و يكي از ويژگيهاي اساسي ساز فرهنگ، تمـدن

و  و بازتابهـاي فراوانـيانظامهاي سياسي جهان غرب در يكي دو سدة گذشته بوده ست

بهبرهاگونه نظام اجتماعي اين،در حيات سياسي  و ث انـزواي اجمال باعـ جاي گذاشته

و خنثي كردن حضور عيني آن در اين عرصه .ها شده است نقش مذهب

،ي دنيوي يا آنچه مربوط به اين جهان خاكي اسـتا، به معن)seculaire(1»سكولر«

سكولاريسـم بـه.ي امـور ايـن دنياسـتابه معن ـ) saeculam(» سكولوم«ةمشتق از كلم

و رد غير آن به كار رفته استمعناي دنياپرستي يا اعتقاد به اصالت امور دنيو .ي

و لادينـي هـا براي سكولاريسم مترادف،همچنين بـه(ي بسـياري هماننـد علمانيـت

و گيتي)عربي گرايي، اصالت امور دنيوي، عرفي شدن، دنياپرستي، جـداانگاري، دنياويت

و غيرروحاني، افول دين، همنوايي با اين دنيـا، رهـايي جامعـه از  و دنيا، غيرمقدس دين

و اين جهاني، جابه گرايي،و در معاني عقلانيت، علم،قيد دين  و نوگرايي جـايي باورهـا

و غيره ذكر شده است نهادهاي ديني، تقدس و جامعه 2.زدايي از عالم

وهانوشتار حاضـر تـلاش دارد در حـد تـوان خـويش از ديـدگاه و كلـي ي عـام

ــين ــايي سكولا،همچن و پاي ــدايي ــل پي ــه عوام ــي، ب و جزئ ــاص ــد خ و رون ــم ريس

و آنها را به تفكيك عوامـل دينـي،  سكولاريزاسيون در بستر فرهنگ مسيحيت اشاره كند

و معرفتي تبيين همچنينو، سياسي،تاريخي، اجتماعي .ندك با عوامل نظري

و تثبيت سكولاريسم از ديدگاه عام.1  عوامل پيدايش

عوامـل پيـدايشي عـام بـه ديـدگاه شايان ذكـر اسـت كـه برخـي در آثـار خـويش از

و سكولاريسم نگريسته  و براي ظهور آن علـل فلسـفي، كلامـي، سياسـي، اجتمـاعي اند

:اند تاريخي زير را ذكر كرده

و تجربي ياد كرد كه يگانـه راه شـناختةاز جنبة فلسفي بايد از فلسف.1-1  حسي

ميةجهان را مشاهد و آزمون تجربي اين تفكر فلسـفي پـس از رنسـانس. دانست حسي

و آمـوزه پـذيرش چنـين فلسـفه. در دنياي غرب رواج يافت  و اي، مفـاهيم هـاي دينـي

و انكار قرار داد متافيزيكي را مورد بي .مهري
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ميةاز جنب.1-2 و الهيات، و كلامي و فـدا توان از عقايدي چون تثليث، گناه جبلي

و توجيـهش مانند آن ياد كرد كه در الهيات مسيحي به عنوان عقايد دينيِ شناخته  ده است

.خردپسندي براي آنها وجود ندارد

رد كه در كتاب مقدس كنونيكوجهتاين نكتهبه ديني بايدةاز نظر منابع اولي.1-3

و قوانيني كه بتوان با استناد به آنها خطوط كلي برنامـه  را مسيحيان، اصول هـاي زنـدگي

و جوامع كنوني را اداره نمود، يافت نمي  و؛شـود ترسيم كرد بـه ايـن دليـل دانشـمندان

و تجربي روي آوردند .مصلحان جامعه به قوانين عقلي

از نظر تاريخي نيز مسيحيت در نخستين دورة حيات خود، حكومت تشـكيل.1-4

و در امر مديريت جامعه دخالتي نداشت تا اينكه پس از قرن  وهانداد  كليسا اقتدار يافـت

آغ. حكومت را در سر پروراندةانديش توران در امـر اداره جامعـه مشـاركتااز با امپر در

و سرانجام ب،كرد شددون رقيب به قدرت سياسي . مبدل

ة اجتماعي، پس از آنكه كليسا بر همة شئون سرنوشت سياسي جامعـةاز جنب.1-5

و اقتصادي به انحـراف و هم از ديدگاه سياسي مسيحي تسلط يافت، هم از نظر اخلاقي

و اين انحرافا  و حكومـت دينـي گراييد ت نقش مهمي در زشت جلوه دادن چهرة ديـن

و منشأ قيام عليه حكومت مسيحي شد .داشت

و شكنجه.1-6 كه آزارها بر اهل دانـش) كليسا( دستگاه ديني مسيحي توسطهايي

و بدبيني در ذهن مـردم  و استبداد از ديگر عوامل ايجاد نفرت و وجود اختناق ،وارد شد

بي،و آزادانديشان ويژه دانشمندانهب آن بود كه به صورت مخالفت با دين يا اعتنايي بـه

و بـه تـدريج بـه ديگـر جوامـع نيـز سـرايت كـرد  ربـاني(در فرهنگ غربي نمايان شـد

صص1381گلپايگاني،  ،24-25(.

و پايـاييةنظران معتقدند كه براي ارائ برخي ديگر از صاحب  عوامل عـام پيـدايش

و ارزشـة اين ايدئولوژي با سلسل بايد به پيوند سكولاريسم دري پذيرفتـهها اصول شـده

و انسان خداانگاري، عقل  و علـم گرايي، علم فرهنگ غرب مانند اومانيسم زدگـي، گرايي

و رواانگاري اشاره كرد  و اصالت ماده، ليبراليسم  زيرا هر يك از آنها زيرسـاخت؛آتئيسم

آ و روية و ديگر عوامل روساخت بهو ريشة اين مرام مين از ديـدگاه ايـن. روند شمار
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نظران، موجبات ظهور سكولاريسم به اعتبارات گوناگون به اقسام مختلـف قابـل صاحب

و ميزان نقش و به اعتبار نوع مي اشاره است :شود آفريني عوامل، به سه دسته تقسيم

ميي زمينههااي علت دسته-  ايـن عوامـل بـه؛شـوند ساز پيدايش اين مرام محسوب

ميهاويژگي و فرهنگ غرب مربوط  شود؛ي دروني مسيحيت

به دسته- مي اي ديگر، علل ظهور آن و عملكـرد شمار روند كـه عمـدتاً بـه تـدبير

 گردد؛ ارباب كليسا باز مي

به- و پايايي سكولاريسم مي دستة سوم نيز دلايل پيدايي روند كه عمدتاً بـر شمار

تبـاني البته در اين ميان نبايـد از تعامـل بـي.تتحول هندسة معرفتي در غرب مبتني اس 

و تقويت سكولاريسم غافـل شـد  و موحدان در كليت ظهور  زيـرا ملحـدان بـا؛ملحدان

و به قصد و موحدان،»نجات از دين«نيات بدخواهانه و ترويج كردند  اين مرام را طرح

و به ظن خود، آنـان. يسم تن دادندبه سكولار» نجات دين« به قصد با نيتي نيكوخواهانه

و به نيـت كنـار  و حجيت انحصاري عقل از از پايگاه تقدم خرد بر وحي گـذاردن ديـن

و اومانيسـتي از سكولاريزاسـيون جانبـداريةصحن و تثبيت انديشـة ليبراليسـتي  حيات

و حراســت از قداســت آن، ــن ــظ دي ــراي حف ــاه دلســوزي ب ــان از جايگ و اين ــد كردن

بر مبناي اين طرز تفكر، عوامل مؤثرتر پيدايي.ع را پذيرفتند سكولاريزاسيون تدبير اجتما 

:و پايايي سكولاريسم بدين شرح است

و انجيل:دسترسي نداشتن مسيحيت به متن وحياني.1-7 ي موجود متـونها تورات

)ع(كـم سيصـد سـال پـس از مسـيحي كنوني دستها براي نمونه انجيل؛وحياني نيستند

نخـورده، سـبب پيـدايش باورهـاي متن وحياني دسـت نبودبديهي است. اند شته شدهون

و اقانيم سه  و رواج عقايد خردناپذير مانند عقيده به تثليث و در نتيجه نادرست ،گانه شد

و دين باعث غيرعقلاني جلوه و احياناً القاي تقابل عقل ظهـور.دشگر شدن عقايد ديني

ع نظريه ازهاقلاني باورداشـت هاي مبني بر امكان يا ضرورت نداشتن تبيين ي دينـي يكـي

.ثمرات چنين رويكردي است

 ضـعفة وجود اين نقط:پردازي در متون مسيحي مفاهيم كافي براي نظام نبود.1-8

و منابع ديني كليسـا، بـه رغـم داعيـة حكومتـداري آبـاي مسـيحيت، در دستگاه فكري

مي خودبه  نظامـات بـدون زيـرا دينـي كـه؛ساخت خود، طرح سكولاريزاسيون را موجه
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در؛ بايد تدبير اجتماع را به غيروحـي واگـذارد،اجتماعي برگرفته از وحي است  چراكـه

و بـا برنامـ،اين صورت ة اگر دينداران نيز حكومت تأسيس كنند، بايد تنها به حكم عقل

و نسق دهند و خطاپـذيرهايوانگهي انتساب تلقّ. علم، جامعه را نظم و عملكـرد بشـري

و سستي عقايد آنان به بار نمي سردمداران كل و چنـين آورد يسا به دين، جز بدبيني مردم

و درست بدين علت بود كه دين ديـن، بـه ورزان بـي همصدا با عقل! ورزان عاقل نيز شد

و دنيا حكم كردند !جدايي دين

و دنيا متعارض.1-9 هـاي فـراوان مسـيحيت سـاختگي داراي آمـوزه:انگاري دين

. توانسـت باشـد چيزي جز سكولاريزاسـيون نمـي،محصول قهري آن ضددنيوي بود كه 

و ترك آن كه از و سنت عزلت واضح است كه اين فرهنگ تاريخي با تلقي منفي از دنيا

از،بطن دين دنياگريز حاكم بر غرب برآمده بود   بستر مناسبي براي القاي جدايي ديانـت

.آمد سياست به شمار مي

و دين تأويل عصري متون مقد.1-10  كليسـاي:هـاي علمـي آجين كردن فرضيهس

هاي تطورپذير بشري را بر متون ديني تحميل كند، يا مـتن قرون وسطي سعي كرد نظريه

و فهم مخدوش  و نظريـه مخدوش و نادرستي علوم هـا تر خود را از متون، معيار درستي

و ديني ببخشد  و به همه چيز صبغة قدسي ر،با اين عمل. قرار دهد و باعث كود علمـي

سو. رويكردي خردستيز شد   اصرار ارباب كليسا بر حجيت فهميـات مخـدوش،از ديگر

و انسان غربي چـاره و دين شد خود، در برار تطور شتابان علوم، باعث القاي تقابل علم

و دانش نديد و جداسازي حساب دين .را جز در منزوي ساختن دين

ده: كليساةمداران استبداد دين.1-11 درة قرن قرون وسطي، سلط طي آبـاي كليسـا

ي مسـيحي ناسـازگار بـا مشـربهاگرايش مغرب زمين، تمامي مذاهب رقيب حتي خرده 

و هر دانشوري از محـاكم؛پاپ تحديد شدند  هر انديشمندي نگران سرنوشت خود بود

و آزادي. برد تفتيش عقايد در تشويش به سر مي ي هـا اين رفتار سبب القـاي تقابـل ديـن

و مشرو و انسـان غربـي رسـتن خـود را در گـرو نجـات از رهـن ديـن ع انسـاني شـد

و سلطة ديني سراغ گرفت .اضمحلال قدرت

بر.1-12 و دانشمداران از ديگر سو بـا،سر قدرت ميان امپراتوران از سويي رقابت

وا طرح سكولاريزاسيون تدبير اجتماع، درست به معن:ارباب كليسا ي خلع سـلاح پـاپ
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كـه پـذيرش چنـان؛ جريـان نـوگرايي در غـرب بـودةة قـدرت بـه وسـيل تصرف اريك

و مســالمت در قبــال توســطسكولاريسـم  و اتخــاذ موضــع ملايمـت  ســران مسـيحيت

و علم وي عقباگروي طي قرون اخير نيز، به معن خردورزي نشيني به مواضع قابل دفاع

و يعني دينـد( موجوديت دينكم دستمنطبق با شرايط جديد، براي حفظ  اري انفـرادي

مي) سكولارةسازگار با جامع صص1379رشاد،(شود تلقي ،25-29(!

و و بديهي است هنوز برخي از اين عوامل كه باعث سستي اساس دين انـزواي آن

و تحقق سكولاريسم در مغرب،در نتيجه  همچنان نقش علل دوام است، زمين بوده تولد

.شوندو بقاي اين ايدئولوژي محسوب مي

و ظهور آن به عامـل ديانـت اري از دانشوران در معرفي ريشه بسي هاي سكولاريسم

و عملكرد  نظـران بـا يكي از صاحب. اند كليسا بيشتر توجه كردهيباآمسيحيت در غرب

و مبادي سكولاريسم را در نگاهي عام به چهار علـت كلـيةاين ملاحظه، مجموع   علل

:تقسيم كرده است

و(دو علت نخستين« مربوط به خـود ديـن مسـيح) الهيات دگماتيسم انجيل

و بستر سكولاريسم را در جوامـع غربـي همـوار كـرد   علـت؛است كه زمينه

در،سوم و اجتمـاعي اسـت كـه بـاز و حوادث تـاريخي  مربوط به رويدادها

و آباي كليسـا داراي نقشـي بودنـد ؛تحقق آنها نه دين مسيح، بلكه روحانيان

و،علت چهارم در مباني نظري معرفتي متعلق به انديشوران، اعم از مسـيحي

و  و ملحـد اسـت كـه موجـب پويـايي مكاتـب و اصلاحگر قالب پيرايشگر

اند كه در حاشيه راندن يا حذف ديـن، نقـش علـت هاي مختلفي شده»ايسم«

و اخير را ايفا مي ص1380قدردان ملكي،(» كردند قريب ،32(.

س گرچه مـي و پايـايي و تـوان بـراي پيـدايي كولاريسـم، مبـاني نـاديني، تـاريخي

و  و معرفتي، سياسي در،را جستجو كرد... اجتماعي، نظري  هويداست كـه چنـين امـري

و دنيا در واقع اين مقال نمي و تبيين جريان جداانگاري دين  توضيح كـله به مثاب،گنجد

ث در مباحـ، بنـابراين؛كم دو سه قـرن اخيـر اسـت تاريخ اجتماعي دستةكلاف پيچيد

اي مختصر برخي از عوامل ظهور اين ايدئولوژي را كـه اهميـت بيشـتري بعدي به گونه

مي خاصديدگاهاز،دارد :كنيم تر بررسي
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از.2 و تثبيت سكولاريسم  هاي خاصديدگاهعوامل پيدايي

و كليساي مسيحي(عوامل ديني.2-1 )مرتبط با مسيحيت

برة نظرينبود.2-1-1 و تأكيد  ين از حكومت در مسيحيتدجدايي حكومت

تـوان در خـود ترين علل ظهور انديشة سكولاريسم در فرهنگ غربي را مـي يكي از مهم

 مانند پـولس، پطـرس،، چراكه در اناجيل اربعه، سخنان حواريون؛آيين مسيحيت دانست 

و همچنين و شـواهد فراوانـي مبنـي بـري در تفسير آبا،اگوستين قديس  كليسـا، آيـات

ا جدايي در.ز حكومت وجـود دارد دين و همچنـين فقاهـت ايـن ضـمن اينكـه منـابع

و حكومتي در آيـين مسـيحيت مشـاهده نبودمسيحي  و مشتمل نشدن قوانين اجتماعي

 غربـي بـه دامـنةتـر جامعـ نـاخواه باعـث سـوق سـريع خـواه نبـودي چنـين. شود مي

.سكولاريسم شد

)ع(نـي از حضـرت عيسـي در اناجيل اربعه از جمله انجيـل يوحنـا جمـلات فراوا

پادشاهي من از ايـن« جملاتي مانند؛ دين از حكومت است جداييوجود دارد كه ملازم

و مال خدا را به خدا«؛»جهان نيست  را«و»مال قيصر را به قيصر ادا كنيد شمشير خـود

، 1380 قـدردان ملكـي،(» به شمشير هـلاك گـردد، زيرا هر كه شمشير گيرد؛غلاف كن 

.)39-32صص

و تكفير عقايد جزم.2-1-2 و تحجر، تفتيش  گرايي

ازا يا دگمـاتيزم اسـتوار بـود؛ بـه ايـن معنـ3اساس تشكيلات قرون وسطي بر جزم  كـه

و عقلاني، بايد اطاعت مي گرايي اساساً حاصـل جزم.شد احكامي بدون هيچ دليل علمي

 خـود در گرايي در شناخت است؛ زيرا هر حوزة شناختي كمـابيش مـدعي اعتبـار مطلق

و انحصار دسـتيابي بـه واقعيـت، و در اين وادي و فراگير واقعيت است شناخت يكباره

 حاكميـت،بـدين ترتيـب. كليساي قرون وسطايي گوي سبقت را از همگان ربـوده بـود 

آن كليسا در خلال قروني متوالي به گونه و مخالفـت بـا و نه عقلي عمل كـرد اي جزمي

و عقوبت  ومستوجب تفتيش عقايد و چه غيرآنـ چه جامعة دين گرديد  مجبـورانباوران

و احتياط يا ترس بپذيرند كليساي مسـيحي. شدند اين باورهاي موهوم را به حكم حزم

و مانع، تجزيـه  و باورهاي خود را مطلق، جامع و هماننـد در اين مقطع، شناخت ناپـذير
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و خود را و ترديدناپذير معرفي كرد  صالح دانسـت كـه در منظومة فكري همواره جزمي

و احكام خود را بـه طـور مطلـق تحقـق و تغييرناپـذير پـذير بارة همه چيز ابرازنظر كند

كليسا در صحت مبناي باورهاي جزمي خويش، ارتباط مستقيم با حقيقـت. شمار آورد به

و پيروي از جزميات مزبور را براي انسان  وي زمانه كه نوعاً سـادههارا مدعي شد انـديش

و مطمئن آسان،ب بودند تقليدطل و دسـتيابي بـه رسـتگاري ترين ترين راه حل مشكلات

 كليسا اظهار داشتند كه شناخت حقيقـت بـراي همـه ميسـريضمن آنكه آبا. عنوان كرد 

و فقط بخش خاصي از جامعه مانند روحانيان صاحب قـدرت، نماينـد  شـناختةنيست

و مولدّ جزميات هستند .واقعي

د وها چون اطلاع از آموزش،ر آن مقطع بايد اضافه كرد كه ي مسيحي، نياز به سـواد

و بيشـتر تـود بهـره بودنـد، مـردم از ايـن دو مهـارت بـيةآشنايي با زبان لاتين داشـت

و كـم اندك و روحانيان مسيحي شـد كـم اندك شرح آموزشهاي مسيحيت مختص كليسا

گ)ع(ي حضرت مسيحهاي كليسا با آموزشهاو برداشتهادانش و جزم يكي ي هـا رفته شـد

كليسا خود را به دليل برخورداري از موهبت الهي، معصـوم. مجعول كليسا شكل گرفت

و روايت  و اصـحاب آن از امـور دنيـويهاو برداشتهااز اشتباه دانست  عـين،ي اين نهـاد

و الحاد به شمار آمد و ترديد در آنها به مثابه كفر و حقيقت انگاشته شد در اين. واقعيت

و انديشمند بـهها دادگاه،راستا و هزاران دانشمند جـرمي عظيم تفتيش عقايد برقرار شد

و حتـي بـه قتـل بيانات يا نوشته  و شـكنجه شـدند هايي برخلاف اين جزميـات حـبس

و سوزانده شدند .رسيدند

در،بدين ترتيب و حتـي پـا را از امـور داد صـادر مـي فتـوا امور جهان همة كليسا

و مسائل مذهب و در زميني و كائناتي فراتر نهاد و از همه نيز فتوا صادر كرد بارة هستي

و خاضع شوندةخواست به عنوان وظيف شايان ذكر است كـه. ديني به اين فتاوي تسليم

بهادر اين مقاطع، بسياري از ساير متأله  و دليل ترس يا دينن مسيحي و يـا منـافع ورزي

و الهيات براي  و زورپرستي از فلسفه . بهره جستندهاتقويت اين جزمزر

و اساسي ايـن. كنـد ترين احكام جزمي كليسا اين بود كه كليسا خطـا نمـي نخستين

ميهاحكم جزمي مادر جزم  بهي ديگر تلقي و تدريج حوزة آن از قلمرو مـذهب بـه شد

:كائنات رسيد كه برخي از آنها به شرح زير است
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كه: مركزيت زمين.الف و هم ـكليسا حكم كرده بود ة زمـين مركـز كائنـات اسـت

؛ستارگان عالم به دور زمين در حركت هستند

مي ستارگان به دور زمين در مسيري دايره.ب ؛كنند اي حركت

؛ هر حركتي نياز به حضور دائمي محرك دارد.ج

و انسان نشده هيچ حقيقت كشف.د و معمـولي به شيوههااي وجود ندارد هاي عادي

ب به حقايق نمي  ؛تواننـد بـه حقـايق برسـندي خـاص بـا تزكيـه مـيهالكه فقط آدمرسند

و كپلر چـون محصـول،بنابراين و عالمان علوم تجربي همانند نيوتن، كوپرنيك  كاشفان

آينـد كـه بـه حقيقتـي دسـت افرادي معمولي به شـمار مـي،اي كليسا نيستند نظام تزكيه

و دروغگو هستند نيافته .اند

و معيار رضـايت خداونـد هدف سياست، جلب رضا.ه و متولي يت خداوند است

و آباي آن هستند  صص1375بخشايشي،(هم كليسا ؛)11-12،

مس.و و  خداةلئ اعتقاد به گناه فطري يا جبلي

و خطاي حضرت آدم در بهشت خوردن از درخـت(كليسا بر اين باور بود كه گناه

رو از ايـ؛ اسـت به فرزندان او نيز منتقـل شـده)هشد ممنوع  تمـامي نسـل او بـالفطره،ن

و عبـادات گناهكار محسوب مي شوند؛ گناهي فطري كـه رهـايي از آن بـا اعمـال نيـك

و بازخريـد)ع( حضرت عيسـي،بنابراين؛ بخش نخواهد بود نتيجه  بـا فـدا كـردن خـود

.گناهان ابناي بشر، كفارة گناهان آنها شده است

و مدرسي كليسا و جزم،اين الهيات خشك و تفتيش عقايـد انديشي  رويكرد تكفير

نص آن، باعث طرد دين و  كليسا، موجـد قرائتـييگرايي ظاهري آبا سنتي مسيحيت شد

و اين خود نيز ضمن پايا كردن سكورلاريسم، و علم گرديد  نقدة زمين ناهمخوان با عقل

به مسيحيت براي پيرايش و انكار عالم قدسي را براي ملحدان .وجود آورد گرايان

و سياسي.2-2  عوامل تاريخي، اجتماعي

و اصـحاب و افزايش تقابـل آن بـا علـم عوامل متعدد ديگري در انزواي ديانت مسيحي

و تسريع روند سكولاريزاسيون تأثيرگذار بودند  بي؛خرد ربـط بـا هر چند اين عوامل نيز
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و عوامل ديني مؤثر در سكولاريسم نيست هـايهتوان از آنها بـه عنـوان زمينـمي،مباني

و پايايي اين ايدئولوژي ياد كرد و سياسي پيدايش :تاريخي، اجتماعي

آنةجانب فساد همه.2-2-1 و چند پارگي و تضعيف  كليسا

و سياسي كشيشـ،دار ماليي مستند؛ رواج فسادهاي دامنههاپژوهش  را هـاو پاپها اخلاقي

بـ. در قرون ميانه به اثبات رسانده است و نظام كليسا در تباني آشـكاري ي هـاا فئوداليتـه

و سرمايه ي هـا انـدوزي آنهـم نـه فقـط از راه حاكم فئودالي بر جوامع اروپايي به تحول

و مقامات دينـي، تحريـف فروش آمرزش: هاي مختلفي مانند بلكه با شيوه،اقتصادي نامه

وهامذهبي، همكاري با حكومت  و دارايـي كليسـا و تصـرف در امـوال و حمايت از آنها

و ارتكاب انـواع شخصي كر و حتي در انجام فسادهاي اخلاقي دن اين مايملك پرداخت

.معاصي از چيزي فروگذار نگرديد

بيهادر قرون وسطي پاپ و اشرافيت و كليسـا غرق در تجمل و چـرا بودنـد چـون

و متهم به سوء استفاده شده بود  ي هـاو جزمهاطور كه گفته شد تكيه بر حرف همان. بدنام

و عملكـرد ضـداخلاقي از ويژگي هـا گيري ريت فاسد، ماليـات پايه، مدي بي ي هـاي ظالمانـه

، جنگهـاي صـليبي هـا حتي اين اعتقاد وجود دارد كـه پاپ. ارباب كليسا در اين مقطع بود

و گسـترش)م1096-1270(عليه مسلمين را بيشتر بـراي پيشـبرد مقاصـد جـاه طلبانـه

.امپراتوري خود راه انداختند

يـا)inguisition(» انگيزيسـيون«ده ميلادي، پاپ اينوسان سـوم از ابتداي قرن سيز

وي. تفتيش عقايد را آغاز كرد  و گرگـوار نهـم،،در عهد  همچنين عهد اونوريوس سـوم

و گرگوار نهم مقررات شـديدي در ايـنهادادگاه ي تفتيش عقايد در همه جا مستقر بود

نهااين دادگاه. كرد باره وضع مي و،پرداختندمي تنها به امور مذهبي  بلكه غالبـاً اغـراض

و مجازات كساني و اميال شخصي متوليان كليسا را نيز در مورد تعقيب كه تسـليم هـوي

و خواسته  مي،شدند هاي آنها نمي هوس و ثـروت به كار و كشيشـان بـر قـدرت  بسـتند

.افزودند خود مي

.ا به صدا در آمـد از ابتداي قرن چهارده ميلادي رفته رفته ناقوس افول قدرت كليس

. پادشاه فرانسه، پاپ بونيفاس هشتم را به محبس كشـاند،فيليپ چهارم.م1300در سال
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و با نظر وي و نظام پاپي مسلط شد  پاپ برتران،با مرگ پاپ در زندان، فيليپ بر كليسا

و انتخاب پاپ فليپ.م1377از سويي تا سال. رسيد دوگو از كشور فرانسه به مقام پاپي

و پـس از آن تـا سـال فرانسه در و دنيـاي.م1447مانـد و ايتاليـا شـقاقي بـين فرانسـه

و هر يك از دو كشـور، مـدعي گـزينش پـاپ از كشـور  مسيحيت در انتخاب پاپ افتاد

و تا سـال  و رومـي، دنيـاي.م1447خود شدند و گـزينش دو پـاپ فرانسـوي حضـور

و دستگاه زعامت كليسا را بيش از پيش تضع  كرد تا بالاخره در ايـن سـال يف مسيحيت

به منظور ممانعت از اين تضعيف، كليسا ضوابطي براي انتخاب پاپ واحد تعيـين كـرد، 

و موقعيت پاپ  در سراسـر. پـذير نبـودو پاپيسم ديگـر تـرميمهااما ضربة وارده به قدرت

اهااروپا مقاومت  و آنان قدرت خود را و مقامات كليسا آغاز شد ز دسـت يي در برابر پاپ

و از آن پس اخـوان كـاظمي،(ي روزافـزون نبودنـد هـا قادر به ممانعـت از مخالت،دادند

ص 1379 و چنـدپارگيبي.)161، و روند آن در كليسـاي كاتوليـك ترديد اين تضعيف

.آن، از مقومات فرآيند سكولاريسم در غرب شد

 نهضت رفورماسيون يا اصلاح ديني.2-2-2

و در ابتد  مـارتين توسـط اي قرن شانزده ميلادي، نهضت رفورماسيون در چنين وضعيتي

شد) Martin Luther( لوتر ،البته قبل از اين نيـز در سـنت كليسـايي آن زمـان. بنا نهاده

و رهبـران آنهـا قديسـاني ماننـد سـن برنـارد  Saint(اصلاحاتي انجام شد كه عـاملان

Bernard(سن فرانسوا ،)Saint Francois (و گرگوار)Gregoire (اما اصلاحات؛بودند 

 هـا صـنعت چـاپ، ميليونة با توسـع4.ي ديني منتهي شدندها به بدعت،خارج از اين سنت

و انشـقاقات بيشـتر نسخه از نوشته و باعـث تفرقـه هاي مصلحان مذهبي انتشـار يافـت

و محلي شد  )رم(رفتـه مـذهب از انحصـار كليسـاي واتيكـان بدين ترتيب رفته. مذهبي

و پايگ .اه آن به كل اروپا تسري يافتدرآمد

يك، كه در واقع در نضج سكولاريسم مؤثر بودند،هاتمام اشكال اين رفرم  ترجمان

و آن اينكه بايد جوهرة معنوي را از تعلق سلسله مراتب كليسا آزاد كرد . نياز اساسي بود

شد( نوزايش يا رنساس،در حقيقت ا)كه بعداً بدان پرداخته خواهد نتقال عناصر درخور

از. اين تقاضا به انقلابي ديني را فراهم آورد تا مسيحيت بدان عناصر شناخته شود  يكـي
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بدين ترتيب حتي رنسانس هم مدعي نبود كـه. مداري بود اين عناصر، اومانيسم يا انسان

و روح علمي است بلكهةصرفاً تولد دوبار  .دش ـدگرگوني دين نيز توجهبه زمان باستان

ي هـا تقاد كلي به وجود خدا بـه صـورتي كـه در الهيـات اومانيسـتي قرناعر اين اساسب

و هفدهم مشاهده مي شد شانزدهم بناي اين الهيات بر اين است كـه ذات. شود، بنا نهاده

 يكايــك ايــن تجليــات، ارزشوتــوان يافــت الهــي را فقــط در تمــام تجليــات آن مــي

و مستقل خود را دارند سلب قادر نيست هستي مطلق خـدا هيچ صورت يا نامي. نشدني

به؛را بيان كند  و نام از اشكال حصر و بـا ذات نامتنـاهي شمار مـي چراكه صورت آينـد

.تناسبي ندارد

مي در نخستين دهه رسيد اين جريان به هدف خود رسـيده هاي قرن شانزده به نظر

انه اين جريان بـا احكـام مسـيحيت دشـمن. بنا شده است» ديني در محدودة انسانيت«و 

مي برخورد نمي  وةلئمس. كوشيد رسم نويني در ديانت تعبير كند كرد بلكه  سازش انسان

و تمام عرفان قرون وسـطايي بـراي حـل آن تـلاش كـرده خدا، كه نظام بزرگ مدرسي

.شد بودند، اكنون ديگر در شمول فيض الهي جستجو نمي

اعتراض به مـذهب با 1517 در سال، كشيش آلماني،).م1546-1483(مارتين لوتر

و» كاتوليــك« و مــذهب پروتســتان » لوتريانيســم«و پاپيســم از ايــن كليســا جــدا شــد

)lutheranism ( بي در آموزه. را بنا نهاد و نهادهـاي كليسـاي هاي او بر اصالتي تأسيسات

و عطيـة ديـن. شود كاتوليك تأكيد مي  و مرحمتش را با هديه به نظر لوتر، خداوند لطف

مي،انجيل،و كلام خويش  و دريافت كـلام الهـي. كند اعطا وي معتقد بود حيات مذهب

 بـا ايـن حـال. نه بر مبناي تعليمات كليسا؛تنها در خلوص وجدان شخصي ممكن است 

مي لوتر خود را سنت و به اين باور رجعـت مـي مدار آيين مسيح وي بـا ضـد. كنـد داند

ف»پاپ«مسيح خواندن  و مبتني بـر سـنت اصـيل، اعتقاد داشت نظام كليسا نيز اسد است

و سلسله مراتب رومي نيست بلكه جنب  بهةكليسا لـوتر سـنت. خود گرفته است شخصي

و به دنبـال سـاده كشيشان را به شدت تقبيح مي توسطبازخريد گناه  سـازي ديانـت كرد

و آيين  ميهامسيح و و زائـد مـذهبي را كـه اربـابهاخواست مراسمي آن بود ي فـراوان

س و پرداخته بود، كاهش دهد كليسا ي مرتبط با قديسان، متبـركهابه باور وي، آيين. اخته

و تحفيف گناهـان ) indulgence(» سنت اغماض«و تصاوير آنها، زيارات،ءدانستن اشيا
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و اعتقـاد بـه بـرزخ، همگـي جـزء خرافـه توسط و موهومـات هسـتند ارباب كليسا  هـا

)Robet, 1989, pp.1502-3(.و اغمـاض« لـوتر بـهة حمل اه» سـنت گذشـت يـتماز

دربهاو؛بيشتري برخوردار بود  و اعمال كشيشـان ديگـر را بـارة فـروش عقايد خرافي

و  را،رد؛ در واقعك حمله5»نامة اغماض«بهشت  در ابتدا به همين وسيله توجـه همگـان

و نذورات رهباني،. خود جلب كرد به شـعار وي ضمن انتقاد از سلسله مراتب كليسايي

.بازگشت به كليساي صدر مسيحيت مطرح كرداصلي را 

 پاپ شد، ولي لوتر طرفداران خود را بـه مقابلـه توسطاعتقاد لوتر باعث تكفير وي

و مـذهب و كليساي رم فراخوانـد » معترضـان«يـا» پروتسـتان«و اعتراض در برابر پاپ

پر، به وجود آمده بـودهابا نفرتي كه از اعمال پاپ. شكل گرفت وتسـتان توسـعه مـذهب

و سلاطين  مي،يافت و حكام محلي نيز كه ،خواستند از قيد پاپ رهـا شـوند شاهزادگان

 در سه موضـوعها را با كاتوليكهااختلاف اساسي پروتستان. اين حركت را تقويت كردند

.سـهو دينـيةخصائص باطني عقيد.دو؛تعريف ايمان ديني.يك: توان خلاصه كرد مي

و رسوم مذهبيآ .يين

و قاضي حقيقي مسطور در كتاب كليساي كاتوليك خود را يگانه،براي نمونه حافظ

و سنت به شمار مي   مقيـاس ايمـان را كتـاب مقـدسها برعكس پروتسـتان؛آورد مقدس

و تفسيركنند مي و هر فرد را تعبير و معتقد بودند در اموري كـه آن برميةدانستند شمرند

م  و كس مسئول خويش استهر،وجب نجات ارواح است مربوط به اوامر خداي متعال

و شهروندان عادي، معتقدان به خداةو هم . برابر هستند، اعم از ارباب كليسا

و عقايــد لــوتر، افــرادي ماننــد الــوريخ زوينگلــي بــا گســترش مــذهب پروتســتان

)Zwingli (يســـــيئسو)ــالون).م1531-1384 (Calvin(و ژان كـــ ).م1509-1564)

و آن را وسعت دادنـد فرانسوي از جن ويـژه اعـلام اسـتقلالهبـ. بش وي پيروي كردند

و كالونيسـم افـزود  و گسـتردگي پروتستانتيسـم ،در حقيقـت. مذهبي انگلستان بر دامنه

در.م1536مقاومت در برابر كليساي رم در سال بـارة با انتشار افكار پرهيـاهوي كـالون

و در نيم ديانت مسيح اوج تازه  بـ قرنةاي گرفت ه شانزدهم با رواج مذهب پروتسـتان،

و نفوذ پاپ و آنها فقـط عنـوان رهبـريهاتدريج از قدرت  در دنياي مسيحيت كاسته شد

؛)164-163، صـص 1379اخوان كـاظمي،(ي جهان را براي خود حفظ كردندهاكاتوليك
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بهاهرچند اين رهبري نيز با چالش ردي فراواني مواجه شده بود؛ زيرا پيش از اين، لوتر ا

و منبع حاكميـت پـاپ اسـت،دو شمشير) آموزه(دكترين ، در معناي اينكه قاضي نهايي

و حاكميتشان را بـه طـور مسـتقيم از خداونـد بيان كرده بود كه حاكمان دنيوي، قدرت

و وظيف دريافت مي  و معنـوي خلاصـه مـيةكنند . شـود روحانيان بيشتر در ابعاد روحي

و عرصـههامشخص است كه چنين باوري گام هـاي را به سـوي تفكيـك ديـن از دنيـا

و فرآيند سكولاريزاسيون سرعت بخشيد .سياسي، اجتماعي

و سستي مبادي ايمان عامه.2-2-3  تضعيف

و لغزش و جبرانهاخطاها ناپذير كليسا، همچنين پيشرفت علوم تجربي كه اعتباري متعدد

و مر بيشترهاي ديني را زير سؤال برده بود، بعضي آموزه  دم را تحت تأثير خود قـرار داد

و پاپ  و سست كرد تـاهااعتقاد به كليسا و تقديس آنها را ضعيف ، پيوند قلبي مردم به آن

موضع مردم تقريبـاً. خبري نبودهاي تند مردم از پاپهاو حمايتهاحدي كه ديگر از تعصب

و چه بسـا بـر اثـر شـيوع بعضـي انديشـه موضع بي  و» ديـن«هـا، آنهـا، طرفي شده بود

و در سدة چهـاردهم، ملـي مردم دادند؛ مثلاً مقدسات را در درجة بعدي قرار مي گرايـي

و حاكم بر دينتيحس ناسيوناليس  ويـل دورانـت در ايـن. محوري قـرار دادنـد را مقدم

:نويسد زمينه مي

و قدرت پاپ)م1324(در آن ايام«  هر روز بيشتر بـه سسـتيهاكه ايمان مردم

رااي،گراييد مي ن طرز انديشه در اذهان رسوخ يافته بود كه نخست خويشتن

و سپس مسيحي بدانند ميهن ج1370دورانت،(» پرست ص3، ،180.(

نشيني كليسا را در مقابل امپراتـوران عقبةاين اغواي مردم به وسيله مخالفان، زمين

ص1380قدردان ملكي،(بيشتر فراهم كرد  ،67(.

و نقش طبق.2-2-4 و سرمايهبوةظهور  داري رژوازي

و قديسان دو طبقة اصلي بودند كه در سراسـرهاو طبقة ارباب كليسا يا پاپها فئودالةطبق

و همداستاني، سلطه بر عرصه را قرون وسطي ضمن همدستي و اجتمـاعي هاي سياسـي

و براي تأمين منافع يكديگر با هم همكاري داشتند   اقتصـاد،ةدر عرصـ. بر عهده داشتند

و زمـين زمين و زمـين و كار بر روي زمين اولويت داشت و مظهـر،داري داري  شـرافت
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و فنـاوري روز نيـز منحصـر بـه اصلي. آمد شرافتمندي به شمار مي ترين ابزارهاي توليد

و هـا بـا تضـعيف حكومـت فئودال. شد كه مرتبط با اقتصاد كشاورزي بـود ابزارهايي مي 

ن و و كاستي قداست ارباب آن و همچنين سستي كليسا و پاسـخگو،ظام پاپيسم  روزآمد

و سياسـت پـا بـه و رعيتي، طبقة جديـدي در زمينـة اقتصـاد نبودن اقتصاد بستة ارباب

بهةعرص شد)bourgeoisie(» بورژوازي« حيات نهاد كه بعدها  اقتصـادةاين طبق. ملقب

و كار روي آن، بلكه در مـو منفعت را نه در زمين و بازرگاني جستجو ويتجارت كـرد

و دوره   اين طبقه وابسـته،بدين ترتيب. خود ساختةگردي تاجرمĤبانه را پيش سوداگري

را)bourg(»بورگ«به شهر آزاد يا و اعضـاي آن و نـه دهقـان شد كـه نـه اربـاب بـود

و پيشه .وران تشكيل دادند سوداگران

و منفعتةطبق و گسترش حوزة تجارت خـ مزبور به منظور فضاسازي ود، انـدوزي

و شيو- نظام ارباب،هانظام پاپ  شـمرد، بـه همـين دليـل توليد آنها را مزاحم مـية رعيتي

و تغيير اين دو نظام، آنها را در مسير خود همراه   خنثي،سعي كرد با براندازي يا استحاله

بي. يا محو سازد و پرچمـدار دليل نيست كـه بـوژوازي را پايـه لذا گـذار تمـدن جديـد

و سكو  و تـاةايـن طبقـ. آورنـد لاريسم به شمار مي ليبراليسم حـدود زيـادي مـاجراجو

و شيوة توليد نظام  و بر انجام انقلاب گذشتهانقلابي، مناسبات ي بزرگيها را دگرگون كرد

و در پرتو اين انقلاب  به امتيازات ناشي از تبارهامانند انقلاب فرانسه تأثير فراوان گذاشت

و بر فرد، حق و دستاوردهاي او همچـون معيـاري بـراي سـنجشو مذهب پايان داد وق

و ارزش اجتماعي انسان تكيه كرد  با وجود اين در نظر بسـياري، بـوژوازي مزبـور. ارج

و نمونـ سمبل آزمندي، پستي طبع، پول   عـاري از هرگونـهةكارانـ روح كاسـبةپرسـتي

و عالي مي بلندپروازي  منـافع اي كه تلاش داشـت در راسـتاي طبقه؛شد منشي محسوب

و ارزش .و نمودهاي انساني را به كالا تبديل كندهاخويش همه چيز از جمله فرهنگ

و سپس گذار سرمايه بورژوازي پايه و مـالي شـد سرمايه،داري تجاري داري صنعتي

و سپس توان آن را مولد روند سرمايهو مي  و اقتصـادي،داري  ظهـور ليبراليسـم سياسـي

و نضج سكولاريسم تأثير مسـتقيم داشـتند دانست كه اين دو نيز بر رون  در هـر.د ظهور

؛دانسـت هـا مـي زمينـهة بورژوازي رشـد خـود را در پرتـو انحصـارزدايي از همـ،حال

و نظام اربابةانحصاري كه به وسيل و. شـد رعيتي اعمال مـي- نظام پاپيسم بـورژوازي
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قد سرمايه و تضعيف بيش از حد و آبـاي آن داري باعث نابودي نظام فئوداليته رت كليسا

و در  و بسترسـازي دينـي دنيـوي و بـه تمهيـد و انحصـارزدايي از آنـان شـد و تقدس

و انسان عرصه و با قداست اي سازگار با دنيا و اربـاب آن، مدار پرداخت زدايي از كليسـا

در واسطه بي و محوريت نفس انسان و بر خودبسندگي گي ارتباط انسان با خدا را مطرح

.تأكيد كردباره اين

و ظهور پروتستانتي م عامل مثبتسبايد مجدداً يادآوري كرد كه نهضت اصلاح دين

و به تبـع آن و بالندگي بوژوازي و سـرمايه،و مؤثري بر روند نضج داري بـه ليبراليسـم

وبر توان به ماكسمي،كه به اين تعامل وجه مثبت بخشيدند از كساني. حساب آمده است 

ك و روح سـرمايه«تاب اشاره كرد كه در  بـه،)Weber, 1958(»داري اخلاق پروتسـتاني

ميةرابط و اقتصاد و ارتباط بين ظهور سرمايه مذهب در غـرب بـا» عقلاني«داري پردازد

 تـاريخيةايـن بررسـي بـراي وبـر از ايـن تجربـ. كشد مذهب پروتستان را به بحث مي 

هس خواست كه اغلب سرمايه برمي و بسـياري از مراكـز اولي ـداران غرب، پروتستان ةتند

ويـژههب،به نظر وبر مذهب پروتستان. اند نشين بوده توسعه اقتصادي در غرب پروتستان

و لـذتسكالوني طلبـيم به مراتب بيش از مذهب كاتوليـك نسـبت بـه آسـايش دنيـوي

 عنصـري مـذهبي وارد زنـدگي اقتصـادي مذهب پروتستان،. سختگيري نشان داده است 

اي بلكه وظيفـه،آوري ثروت را نه عملي غيراخلاقيد كه جمعكر» مؤمن«و فرد مسيحي

و در اين راستا امور مادي زندگي را در چارچوب فراگير مـذهبي مذهبي قلمداد مي كرد

و دين را دنيوي كرد  و رستگاري را مادي م فعاليـتساز ديد وبر در پروتستانتي. فرو برد

 بلكه نشانة ايمـان بـه برگزيـده بـودن محسـوب،ي نه راه دستيابي به رستگار،اقتصادي

ب مي و مي ويژه كاهلي مهمه شود و آرزوي فقير بودن چـون آرزوي ترين گناه تلقي گردد

 برخـي ماننـد، همچنـين؛)230-187، صص 1374بشيريه،(دشو بيمار بودن سرزنش مي 

،»اهميتي اعمـال، در مقايسـه بـا ايمـانبي« پروتستانيةويليام تيندل سعي كردند از آموز

و آن را عـاملي در قداسـت» واگذاري جهان مادي به حال خود«ةگزار را نتيجه بگيرنـد

، 1367بلاسـتر،(داري بـه ثـروت معرفـي كننـد سرمايهةگسيخت بخشيدن به اشتياق لجام 

اي اما برخي مانند مورخان ويگي در تفسـيرهاي خـود، ليبراليسـم را بـه معنـ؛)166ص

م، مذهبس پروتستانتي،بنا به تفسير ويگي. اند ترجمه كرده» پروتستان گرايي منهاي خدا«
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و آزادي وجـدان، بنـابراين؛متكي بر فرد بود و نيـز تـاريخي بـه مـدارا  از نظـر منطقـي

و ليبراليسم در واقع بـديهي اسـت. ها بـود روايتي اين جهاني از اين انگاره،رهنمون شد

تـوان از محصـولات رشـد بـورژوازي يحات، سكولاريسـم را مـي بر مبنـاي ايـن توض ـ

و تعاملات آن با پروتستانتي سرمايه و ليبراليسم به شمار آوردسمحور ، اخـوان كـاظمي(م

ص1379 ،166(.

و تضعيف كليسا.2-2-5  تلاش فرمانروايان براي انزوا

و از جمله ويل دورانت ج1370دورانت،(بنا به اظهار مورخان  بـه 181و7، صـص6،

بـو امپراتورها به سدهها، مناقشات بين پاپ)بعد و ويـژه سـدهه هاي پيشـين هـاي يـازده

را،گردد دوازده برمي  و ايـن سـده  اما اين مناقشات در قرن چهاردهم به اوج خود رسيد

و هـا چراكـه در ايـن مقطـع مخالفت؛توان در حقيقت، سدة افول خورشيد كليسا ناميد مي

اي كشـورهاي اروپـايي فرمانروايـان منطقـه. كليسا شدت بيشـتري يافـت ها عليه هجمه

هر همانند آلمان،  و فرانسه با و بـه ايتاليا، انگليس گونه دخالت كليسـا مخالفـت كردنـد

و به تعبير دقيق  با افزايش. تر، سكولاريزاسيون ديانت شدند نوعي خواستار انزواي كليسا

با اين هجمه  و مناقشات، كليسا و اقتـدار معنـوي خـويش در ها از دست دادن قداسـت

و تعطيلي محاكم خود، عملاً از گردونـهاميان مردم، همچنين دارايي  وةي كلان  سياسـت

و ايسم كه ظهور چنان. اجتماع خارج شد و بروز اكتشـافات علمـيهامكاتب ي مختلف

، صص 1380 قدردان ملكي،(اي بخشيد كننده جنبة عقلي تثبيت،ستيز، به اين حذف جزم

و اشـرافيت.)68-70 از سويي قدرتمندتر شدن پادشـاهان بـا محـو تـدريجي فئوداليتـه

و بـا ملوك و از سوي ديگر، پادشاهان جاي جامعة اشرافي را گرفتند الطوايفي همراه بود

و طبق . بورژوازي ثروتمند متحد شدندةبازرگانان

 يا رنسانس» نوزايش«تأثير.2-2-6

يـا رنسـانس بـود كـه تـأثير» نـوزايش«زدهم مـيلادي شـاهد نهضـت اروپا در قرن پـان

و سياسـي؛انكارناپذيري بر روند سكولاريزاسيون داشت   ضمن اينكه تحولات اقتصادي

و. عظيمي را بر جاي گذاشت رنسانس با تشويق اروپاييان به بازگشت بـه منـابع ذوقـي

بـ عقلي تمـدن مغـرب  و انديشـه ويـژه هنـر يونـه زمـين در روزگـاران عتيـق، هـاي اني
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ب و اين امر و اجتهاد را در ايشان افزايش داد تدريجه آزاديخواهان رومي، توانايي تحقيق

و هم بـا؛از قدرت كليسا كاست   زيرا هم انحصار تربيت مردم را از چنگ آن به درآورد

و تعصب مؤمنان پروراندن نيروي تعقل مسيحيان، حكومت كشيشان را كه تنها بر ناداني

كه جنبش اصلاحي هم زادة همـين بيـداري مسـيحيان چنان. اعتبار كرد يه داشت، بي تك

و پيشروان آن مي  و ايمان مسـيحي بود خواستند مسيحيت را از فساد كشيشان پاك كنند

و پيشرفت معـارف عقلـيبي. را با تعقل غيرديني سازگار نمايند  و ناتواني كليسا آبرويي

را،سرانجام ت، قدرت سياسي و هيبـت كه ا آن زمان بـر دو پايـة سياسـت معنـوي پـاپ

و اين امـربر،نظامي شهريار استوار بود و شهريار را صاحب اختيار مطلق گرداند هم زد

ص1381عنايت،(سرآغاز جدايي دين از سياست يا سكولاريسم بود  ،150(.

ها ملت-ظهور دولت.2-2-7

ل يا كاهش قـدرت امپراتـوري مقـدس قرون وسطي، اروپا شاهد زوا هاي پاياني در سده

و دربار پاپ بود كه از سال هزار ميلادي، يكي در آرزوي تسلط جهاني بر و ابـدان روم

و غلبه بر روان و.ي مـردم بـودهاديگري به دنبال سلطه بـرعكس در انگلسـتان، فرانسـه

و بويژه بعد از رنسانس، قدرت سلطنت  و مـردهااسپانيا م ايـني تمركزخواه افزايش يافت

و زباني خودةكشورها سعي كردند در محدود و با خـروج از لـواي قـدرت، جغرافيايي

و سلطة پاپ و مـرتبط بـا،و كليساهاامپراتوري مقدس روم  زير پرچم يك قدرت حـاكم

 را هـا البته اختراع تسليحات جديد از جملـه تـوپ، كـار دولت. مليت خويش جمع شوند

ب و از بين و اين هم از اولين ردن نظام ملوك براي ايجاد وحدت ملي الطوايفي آسان كرد

و انزواي بيشتر كليساي علمي بود كه منجر به قداستهاي پيشرفتهادسترنج و بـه،زدايي

. از زندگي اروپاييان گرديد،تبع آن دين

و معرفتي.2-3  عوامل نظري

و اكتشافات علمي.2-3-1  تأثير عصر روشنگري

ــد ــا سكولاةاي ــدن ي ــوي ش آن دني ــه ــنگري ك ــر روش ــتاورد عص ــز دس ــم را ني  ريس

ويدر اين ميـان، پوزيت. دانند نيز محصول رنـسـانس بود، مي » سـتيزي روحانيـت« ويسـم

)anti-clericalism ( عصر روشنگري تأثير بيشتري بر پيدايش سكولاريسم داشته اسـت .
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؛سـتيزي روحانيت: كند چهار ويژگي فيلسوفان عصر مزبور را از ساير متفكران متمايز مي

و اصرار به انجامها دلبستگي به پيشرفت؛اعتقاد به برتري معرفت تجربي و پزشكي ي فني

و تأسيس حكومت مشـروطه اي بـا عنـوان امانوئـل كانـت در مقالـه. اصلاحات حقوقي

را،»روشنگري چيست؟« كنـد؛ توصيف مـي» بيرون شدن انسان از خردسالي«روشنگري

ب خردسالي از. خويشتن تحميل كرده بودراي كه انسان به نظر وي اين خردسـالي مـانع

و خرد بشر در مواجهه با جهان مي  دو،از نظر كانت.شد به كارگيري فهم و تـرس  تنبلي

مي عامل عمده  بـا آنكـه بـه سـن بلـوغهاشـوند بسـياري از انسـان اي هستند كه موجب

و ديگران را وادارند تا به آسـاني تا پايان عمر همچنان ناخواسته صغير بمانند،اند رسيده

ص 1375گلـدمن،(قـرار دهنـد» قيم«خود را در مقام  از نظـر كانـت روشـنگري؛)31،

و گمراهي اسـت و رهايي ذهن از قيد جهل وي. عبارت از رسيدن به بلوغ نهايي انسان

. بشريت در دوران معاصر رخ داده استةمعتقد بود آزادي انديش

بئجر« آن شعار روشنگري)sapere aude(،»اشت دانستن داشته اي است كه كانت

را. را برگزيد  لبُ آموزه،او اين شعار  از هوراتيـوس،،هـاي روشـنگري اسـت كه بيانگر

اي بـه انسـان، روشنگري عبارت بود از خلق نگرش تازه. به عاريت گرفت،شاعر رومي

و طبيعت كه پنداشت   سـنتي ريشـه بينـياني حـاكم در آن دوران را كـه در جهـهاجامعه

ي از پـيشهاترين مدافع اين پنداشـت كليسا اصلي،در حقيقت. طلبيد داشتند، به مبارزه مي

و طبيعتاً فيلسوفان عصر روشـنگري آن را در برابـر خـود مـي . ديدنـد استقرار يافته بود

ترين حوزة رويارويي انديشمندان روشنگري با روحانيـت مسـيحي حـول محـور اصلي

و جامعه شـكل گرفتـه بـود نگرش سنتي   مرجعيـت كليسـا،در واقـع. به طبيعت، انسان

و تبيين و به هيچ وجـه حاضـر بـه بود ها را به انحصار خود درآورده حوزهاين توضيح

انديشـمندانه قـرن هفـدهم، بيشـتر برجسـتةبه همين دليل در ميانـ. پذيرش رقيب نبود

مياروپايي به اين نتيجه رسيده بودند كه براي درك  و تقدير واقعي انسان نه تـوان تاريخ

و نه ديگر مي  و به ايمان كوركورانه به انجيل اتكا كرد و فلسـفة يونـان توان اعتبار علـم

 كه هنـوز بـه، بايد ماهيت انسان، بنابراين؛روم يا فرهنگ باستاني اروپا را حجت دانست 

 براي انجام ايـن،براين؛ بنا كردمي به شكل جديدي بررسي،طور كامل شناخته نشده بود

آميـزي به طـور موفقيـت)هامدرنيست( كه دانشمندان علوم طبيعي،»روش علمي«مطالعه،
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و زيست هاي ستاره در عرصه شد،شناسي به كار گرفته بودند شناسي، فيزيك اما. انتخاب

و تـلاش كليسـا بـراي حفـظ انحصـار  ناسازگاري اين روش با تعاليم كليسا از يك سو

خ  شدهاود موجب ايجاد تعارض كامل و كليسا ، 1383جليلـي،(ي بسيار ميان دانشمندان

بي)37-34صص و پـس از رنسـانس، دو ويژگـيو دليل نيست كه براي تاريخ جديـد

و حاكميت آن ذكر شده است .كاهش حاكميت كليسا، همزمان با افزايش قدرت علم

و پويايي و قدرت ع زيادبا آغاز عصر خردگرايي انديشي دچـار لمي، جزم شناخت

و حكومـت، در  و صـاحب اقتـدار و از سويي ديگر، مرجع نـاظر  امـور همـة زوال شد

و اجتماعي از كليسا به دولت انتقال يافـت نفـي حاكميـت كليسـا بـه. فرهنگي، سياسي

و قبول حاكميت علم به مثابة جنب  ترميمـي آن مطـرحةعنوان جنبة تخريبي عصر جديد

ا. شد و سپس رهايي خواهي و،ز حاكميت كليسا منجر به رشد فرديت  ذهنيت در افـراد

و مرج گرديد و»تقليدخواهي«از. ايجاد نوعي هرج  ضـمن شد؛ستايش» ابداع«، مذمت

و بندهاي فكري به بروز شگفت و ادبـي انجاميـد آنكه آزادي از قيد . انگيز نبـوغ هنـري

و ذهنةفلسف و فيلسوفان با عطف توجـه بـه فرديـت يـت، سـعي كردنـد هماننـد جديد

و دريافت انسـاني را  و بر وجود خود انسان نهند دكارت تمام معرفت را بر يقين بشري

و مبناي صحت قرار دهند .محك

از،بستراين در و جهـت آن و فناوري تبـديل شـد  علم نظري به علم عملي يا فن

ةالعـاد يي فوقبا شكوفا. فهم جهان به سمت كوشش براي دگرگون ساختن آن تغيير كرد

و مطلق كليسا زوال يافت و غيرعقلي و شناخت علمي، حاكميت جزمي  زيـرا؛حاكميت

و نـه تنهـا مخـالف خـود را مسـتحق حاكميت علمي، جـزم در مقابل آن، انـديش نبـود

و شمرد بلكه معلومات خـود را تنهـا ذره مجازات نمي  اي از دريـاي بيكـران مجهـولات

و تجزيـهپشناخت خود را نسبي، تغيير   ور كـه احكـام ط ـدانسـت؛ همـان پـذير مـي ذير

مي خود را بر و احتمال اعلام و حتـي اساس تجربه و تعـديل و آنها را قابل جـرح كرد

مي ابطال .دانست پذير

و امكـان كشـف شناخت علمي، اين انسان را متوجه توانايي قدرت كشف خويش

و اين دو نيز به او فهماند كه  درميتحول در طبيعت كرد  چيـز بـه ديـدة همهبارة توان

و و چـون هـيچ چيـز قطعـي و از آنجا كه انسـان قابليـت كشـف دارد ترديد نگريست
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و قوانين آن وجود نـدارد و پـس بايـد بـه،تغييرناپذير در طبيعت دنبـال مسـائل جديـد

پس از رنسانس دريافت كـه اطلاعـات صـرف انسان، از سوي ديگر؛اكتشافات نو رفت 

و بايد در پي روش كافي و تحليل دادهي علمي در جمعها نيست بـر همـين. ها بود آوري

و تـلاش جزمهامبنا، روش  و هـاي علمي جديد باعـث انفجـار علمـي ي دينـي، سياسـي

و موانع ديرين آزادي فكر كه با ايمان مسـيحي پيونـد خـورده بـود، در اجتماعي گرديد

.قرن هيجدهم از ميان برداشته شد

 نتايج بسياري از آنها بـه نحـوي بـود،ستيزي نبود كشفيات علمي دين گرچه مقصد

مي كه بطلان بينش مسيحي را در و بدين سان بارة دستگاه كائنات آشكار  مسيحيان،كرد

و آموخته متفكر را بر سر دو راهي دانسته مي هاي علمي و هاي ايماني در ترديد انداخت

اي،با افكار بينش مزبور   به اساس مسيحيت تعـرض،مان مسيحي شده بود كه جزء اركان

و سـيارات. كرد مي  آن دور،يكي از اين اصول آن بود كـه زمـين مركـز كائنـات اسـت

اهل مدرسه اين اصل را كه از هيئت بطلميوسي گرفته بودند، برهـان برتـري. چرخند مي

و مركزيت او در نظام آفرينش مي   ديگر آن بـود اصل. انگاشتند انسان بر آفريدگان ديگر

 زيـرا اهـل مدرسـه از افلاطـون آموختـه؛كه حركت اجرام آسماني به شكل دايره است

و اجرام سماوي چون هستي بودند كه دايره، ي ايزدي هسـتند كـه بـههاشكل كامل است

و شكل كامل حركت مي آمـد، آن بـود اصل سوم كه از تعليم ارسطو برميسرانجام،كنند

و چـون سـيارات پيوسـته در حـال حركـت كه هر جسم متحرك به محر   كي نيـاز دارد

مي هستند، بي .راند گمان نيرويي در جهان وجود دارد كه آنها را پيش يا پس

و دخالت تـدبيري فلاسفة مسيحي از فرض وجود نيروي محرك، حضور دائم خدا

ص 1381عنايـت،(كردنـد را در آفرينش جهـان اسـتنتاج مـي   دانشـمندان قـرن.)197،

و هفدهم با كشفيات خود نادرستي اين فرض شانز و بـه اركـانهادهم  را مـدلل سـاختند

شـناس، ستاره.)م1543-1473( كوپرنيك؛هاي كاري رساندند معارف اهل مدرسه ضربه

هم،لهستاني ت،مركز نظام كيهاني متكي بر اصل كرات و تقديس كليساأ مورد  را زيـر،ييد

و ثابت كرد كه زمين نه فق و مركز كائنـات نيسـت بلكـه خـود ماننـد سؤال برد ط ثابت

و مركزيت انسـان خورشيد مي دور،سيارات ديگر و اين كشف به انديشة برتري چرخد

زدةمسيحي لطم  به منطق صـوري.)م1626-1561(اندكي بعد فرانسيس بيكن. بسياري
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و استقرا بود،و ارسطويي كليسا يزستو روش تجربي جزم، حمله كرد كه مبتني بر قياس

ي كليسـا را هـا در قرن هفـده، كشـفيات نيـوتن تقريبـاً تمـامي جزم. جاي آن نشاند را به

و با كشف قوانين مهمي در طبيعت بي  اول: دو موضـوع مهـم را ثابـت كـرد،اعتبار كرد

و دومةآنكه كليسا گنجين  حقايق نيست بلكه حقايق بسيار ديگري در عـالم وجـود دارد

ص بدونآنكه افراد و او،لاحيت از حيث كليسا اقتدار تواننـد بـدون واسـطةمي، همانند

و مرجعيت آن، كاشف حقايق دسترس . كليسا باشندنيافتني كليسا

نشـان داد كـه.)م1630-1571(شناس آلمـاني دانشمند ديگري همانند كپلر، ستاره

و ايـن شـبهه را پـيش آورد نه دايره بلكه بيضي،مسير حركت اجرام سماوي  شكل است

ميآن»ي ايزديهاهستي«كه و گاليله،پنداشتند گونه كه مؤمنان ، از كمال برخوردار نيستند

و ستاره  يعنـي،يك جزم بسيار مقدس كليسا.)م1642-1564(،شناس ايتاليايي فيزيكدان

و گردش خورشيد به دور آن را منكر شد وي در بيـاني علمـي،. مركز جهان بودن زمين

اساس آن، هر جسمي تا ابد ساكن يـا بـا سـرعتي كرد كه بر قانون اول حركت را تبيين 

. مگر آنكه نيرويـي از بيـرون بـر آن اثـر كنـد،يكسان در مسير مستقيم در حركت است 

و وجـود تـدبيري در گـردش جهـان  اين قانون، بيهـودگي فـرض حضـور دائـم خـدا

.كرد را القا مي

و مقلد غيرپژوهنده را به انسـان پژوهنـدة نـوين تبـديل اين كشفيات، انسان منفعل

و جزم كرد كه به  و هـوشي آن، به گونههاجاي پيروي از كليسا اي مغرورانه پيرو عقـل

و انسان  و با محوربخشي به انسان  آغـاز عصـر خردگرايـي را اعـلام مداري، خويش بود

از؛آور خود كرد آور، انسان را متوجه توانايي شگفت اين كشفيات حيرت. كرد  همه چيز

پسآ ي طبيعـت،ها آزادي از اسـارت، آنهـاة در دايرة توان انسان فرض شد كه از جمل،ن

و حكومت و حتـي مـذهبي بـودهاجامعه و.ي مستبد و بنـد مشـروع آزادي از هـر قيـد

و علم، كليد اين آزادي به  حسـاب نامشروعي به عنوان هدف انساني مد نظر قرار گرفت

و آزادي منفي و علم شدگونة مزبور، آمد و ملزوم هم شناخته . لازم

بيابا روي ، تـوريچلي)Tycho Brahe(سابقة دانشمنداني همچون تيكو براهـه وري

)Torricelli(گاساندي ،)Gassendi ( و هاروي)Harvey ( بـر گرمـي»علـوم دقيقـه«به ،

شد انديشه را؛هاي نو افزوده و ايـن ضمن آنكه منطق رياضي جاي منطق صوري گرفت
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ا و امر به ضافة تعليم دكارت در لزوم شك دسـتوري، يعنـي ترديـد در همـة معتقـدات

هرهااحكام منقول تا احراز يقين بر درستي آنها به ياري روش  گونـهي علمي تفكر، بنياد

.كرد جزميت را سست 

 بايد اذعان كرد چون اهل مدرسه براي اثبات حقانيت كليسا، علوم قرون،در نهايت

 طبعاً وقتي فرضيات آن علـوم بـدين سـان، خود قرار داده بودند وسطايي را اساس آيين

و و كـم كـم شـكاكيت دينـي باطل شد، تعاليم ايشان هم اعتبـار خـود را از دسـت داد

و نهادهـاي  و با منزوي كردن دين تضعيف باورهاي ديني مسيحي قوت بيشتري گرفت

و اجتماع سرع .ت بيشتري يافتديني همانند كليسا، روند سكولاريزاسيون سياست

و نظريه.2-3-2  هاي معرفتي نقش مكاتب

و مبـادي معرفتـي، بـر اثـر تحـولات پيشـين علاوه بر عوامل ، در عرصـة علـوم نظـري

و مكاتب جديدي جايگزين الهيات جزم گفته انديشه پيش گـراي مسـيحي شـدند كـه ها

كـ،سازي نقش مهمي در زمينه  و تحقق سكولاريزاسيون ايفـا كردنـد از پيدايش ه برخـي

:آنها به شرح زير هستند

 زدايي انديشه قداست-

و اعتنا ندارد،بر مبناي اين انديشه و جامعة سكولار به امر مقدس اعتقاد اعتقـاد بـه. فرد

حرمـتبي در فرآيند سكولاريزاسيون، كه يكي از مشتركات همة اديان است،امر مقدس 

ا  و در برابر آن، آنچه صـرفاً وو ارزش معنوي شد و مـادي دارد، اهميـت رزش دنيـوي

.اعتبار يافت

و علم- و تعامل آن با پوزيتيويسم ساينتيسم يا اصالت علم  زدگي

ها تنها به ميزان پيوند با كميـات يـا امـور واقـع گزاره، يا اصالت علم،اساس اين باور بر

و صدق دارند،تجربي لطبيعي زدگي با هر ديني كـه شـالودة مابعـدا علم. محتواي حقيقي

سـرانجام. آورد ناسازگاري بـه بـار مـي، بدون در نظر گرفتن ادعاي وحي آسماني،دارد

و به صورت علم] غيرالهي[ساينتيسم شكل ديني  اليـاده،(پرسـتي درآمـد به خود گرفت

و مـذهب ساينتيسم همـراه بـا پوزيتيويسـم يـا اثبـات.)414-412، صص 1374 گرايـي
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راها زيرا برخـي از پوزيتيويسـت؛ندساز سكولاريسم بود تحصلي زمينه ، شناسـايي انسـان

و مدعي شدند بازگشت هم و شيميايي دانستند  معارفةمنحصر به قلمرو علوم فيزيكي

و به نفي ثبـوت امـري وراي تجربـه،واقعي  از جمله علوم انساني به علوم طبيعي است

اص« مذهب تحصلي در اين معنا، به نام، بنابراين؛پرداختند نيز خوانـده» الت علم مذهب

ص1362فولكيه،(شده است  ،156(.

و انسان-  شناسي مادي گرايش به اصالت حس

 بدين معناسـت،شناسي انسان عصر روشنگري به بعد گرايش به اصالت حس در معرفت

و تنها آنچه به و از راه كه راه شناخت حقايق جز تجربه حسي نيست صـورت ملمـوس

ا  و درك و،ستحواس قابل مشاهده و در حـوزة بررسـي علمـي  امكان شناسـايي دارد

و ديني، بنابراين؛گيرد معلومات بشري قرار مي رد، حقايق متافيزيكي  هم شدني حتي اگر

و در حوزة معلومات بشري قرار نمـي اثبات،نباشد  برخـي،در نتيجـه. گيـرد پذير نيست

و نـه دانشمندان عصر خردگرايي در بهترين صورت، معارف متافيزيكي را نه رد كردنـد

و پـاره اثبات و برخي ديگر به ديده شك به آنهـا نگريسـتند را پذير دانستند اي نيـز آنهـا

و طرد  .ردندكانكار

گـرا شناسـي مـادي از نـوعي انسـان، نگـرش سكولاريسـتي در حقيقـت،از سويي

و نيز اسرار خلقـت وي را در بع ـ و نيازهاي فطري او د سرچشمه گرفته است كه انسان

و فيزيكي خلاصه مي و آرمان خلقت را تنها در برخورداري مادي و ماديهاكند ي دنيوي

.گنجاند مي

و- و نفي حق الهي حكومت) دموكراسي( سالاري مردمقرارداد اجتماعي

 مشـروعيت،اسـاس يـك نظريـه نظرية الهي حكومت داراي چند نظرية فرعي است؛ بر

ا و بنا به نظر ديگر، ميان عالم لوهي گرفته مي الهي حكومت به طور مستقيم از عالم شود

و حكومت، كليسا قرار دارد  دربر بنا. الهي اين نظريه، كليسا قائل به نقش ميانجي خـود

از. اعطاي مشروعيت الهي بـه حكومـت بـود  از ايـن رو، كليسـا خـود را قـدرتي برتـر

و ساير حاكمان مي  ن. دانست امپراتور ظرية برتري معنوي كليسا اواخر قرون وسطي، ابتدا
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و تثبيـت نظريـة الهـي حكومـت كـه و با ترويج و نقش ميانجي آن رو به افول گذاشت

و و ساية خدا در زمين بودنـد، كليسـا اقتـدار معنـوي و شاه نماينده مطابق آن، امپراتور

و به نهادي حاشيه  و محكـوم حكومـت، مبـدل شـد سياسي خود را از دست داد از. اي

 قرارداد اجتماعي انديشـمندانيةمبناي نظريو بر سالاري مردمهايج انديشه سويي با نض

به مانند جان و و مونتسكيو حق الهي حكومت نيز تضعيف شد آن لاك  حكومـت،جاي

و مصالح عامه سـر وو حاكمان به مثابه نمايندگاني مقيد به خدمت به مردم كـار آمدنـد

و. دار به شمار آمدو مدت گونه اي وكالت جاي حق، وظيفه حكومت به  اين نظام فكـري

و واسـطه  گـري كليسـاييان در امـر سازوكار ادارة اجتماع باعث انزواي بيشتر نهاد كليسا

م چنان. حكومت شد   اصالت بخشيدن به مـردم در مقابـلةي، لازمرسالا ردمكه بر مبناي

و قانون الهي، بي در اصالت خدا و حتي نفـي آن و توجهي به شرايع الهي  امـور تقنينـي

شدهااجرايي حكومت .ي مربوط به آن

 ليبراليسم-

و ويژگي ي فكـري خـويش يكـي از عوامـل هـا ليبراليسم يا فلسفة آزاديخواهي با عناصر

،ها روشـةليبراليسـم در معنـاي وسـيع، مجموعـ. ساز تفكر سكولاريسم بوده است زمينه

آزادي هر چه بيشتر براي فـرد يي است كه هدفشان فراهم آوردنهاو ايدئولوژيهاسياست

و اعتقاد دارد انسان آزاد به  و بايـد مجـاز است و اراده اسـت و صاحب اختيار دنيا آمده

از جمله ليبراليسم. به نحو آزاد پرورش دهد، كه ممكن است،باشد خود را به هر اندازه 

و بـا  و آزادي عمـل فـرد تـا مـرز آزادي ديگـران معتقـد اسـت  سياسي به آزادي فكـر

و خـرد ضـامنهاطرفداري از اصالت فرد بر اين باور است كـه انسـان  خردمنـد هسـتند

و آزادي گونه عامـل هر توسطسلب آزادي. ضامن زندگي خردآميز،آزادي فردي است

و چه مذهبي، اعم از هر گونه اقتدار،مخل و نفـي، چه دولتي  به معناي نفـي خردمنـدي

زادي فردي ضامن مصالح عقلايي بشر محسوبآ، بنابراين؛خردمندي، نفي آزادي است

و خصوصي پاسداري كرد مي و بايد از ابتكار آزادي فردي و. شود در ايـن زمينـه، ديـن

و ليبراليسم بـر مذهب نيز در عرصة زندگي خصوصي مردم جاي مي  اسـاس بـاور گيرد

و مدارا، معتقد به انتخاب آزادان  وةخود به تساهل و بازخواست مـذهبي عقيـدتي عقايد
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و آزادي بـي چنان. دولت شد توسطنشدن و مـذهب در كه آزادي عقايد و شـرط قيـد

و قلمروي انديشه  و تكامل فـرد و معتقدات مذهبي را شرط پيشرفت و عقايد سياسي ها

مي افراد اجتماع به  و خصوصي اعـلام كـردن مـذهب در حـوزة شمار و با شخصي آورد

و مذهب را محترما  و هاي اجتماعي به عرصه نه از صحنه حيات فردي، ديانت هاي فردي

و آن را منزوي كرد .خصوصي به عقب راند

وكرليبراليسم با شخصي و اجتمـاعي دن مذهب، بـه تمـايز بـين مسـائل عمـومي

و هر توسطضرورت دخالت نكردن در امور خصوصي افراد  گونـه قـدرت خودسـرانه

و اعلا  و حزبي توجه كرد  كه حكومـت يـا دولـت يـا هـر كردم استبداد طبقاتي، مذهبي

و،گونه اقتدار ديگر نبايد در قلمرو خصوصي  كـه شـامل زنـدگي اجتمـاعي، اقتصـادي

و منـافع فـرد اسـت كـه بايـد راهنمـاي او در و اين مصـالح مذهبي است، دخالت كند

و شخص بايد به  ليبراليسم با طـرح. دنبال تأمين منافع فردي خويش باشد زندگيش باشد

و گرايي، عقل انسان هايي مانند فردگرايي، انديشه و تثبيـت زمينـه ... گرايـي سـاز پيـدايش

.سكولاريسم شد

و آتئيسم-  اومانيسم، دئيسم

و انسان ) humanism(اومانيسم گرايـي، نظـام فكـري اسـت كـه يا مكتب اصالت انسان

و محور جهان  و بشرگرايي افراطي، اساس مي انسان و بيني آن را تشكيل طبيعتـاً بـا دهد

و محـور آن بـه شـمار مـي جهان . رود، ناسـازگار اسـت بيني ديني كه خـداگرايي، پايـه

و مسائل مربوط به وي، راه حل مشكلات بشري را و اهتمام به انسان اومانيسم با توجه

و خـرد آدمـي   بيش از آنكه در حوزة ايمـان بـه خـدا جسـتجو كنـد، از رهگـذر عقـل

مح. در پي آن است و منـدرج در مكتـب اومانيسم و عصـر روشـنگري صول رنسـانس

.ليبراليسم است

و انديشة خـدامحوريهاظهور تفكر اومانيستي در جهان غرب كه با اصالت ،ي ديني

و بروز در عرصة اجتماع دو شكل متفاوت داشـت شـكل: در تعارض بود، از نظر نمود

و ) deism( دئيســم،نخســت آن احكــام وحيــاني بــود كــه اولاً ديــن را منهــاي حقــايق

را، طبيعي كه پس از آفريدن جهـاني ثانياً وجود خدا را موجودي ماورا؛پذيرفت مي  آن
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 ديگـري؛ آن ندارد، معرفي كردةگونه نقشي در ادارو هيچ،به حال خود رها كرده است

مي)atheism(آتئيسم بي بود كه آشكارا وجود خدا را انكار و و طرفدار الحاد دينـي كرد

ميرش. بود و پس از آن باز و گسترش اين دو عقيده به قرن هيجدهم درد گردد؛ چراكه

ي غربـي از رشـدهااسـت، اومانيسـت ) age of reason(اين قرن كه مشهور به عصر عقل 

و مغـرور شـد شتابندة علم جديد در حـوزة طبيعـت آنندشناسـي سرمسـت و در پـي

و آسبي بودند كه خودكفايي رباني گلپايگـاني،(ماني اعلام دارند نيازي خود را از وحي

ص1381 ،57(.

(انديويدوآليسم( اصالت فردةفلسف- (individualism(

. اسـت»اصالت فرد«ةهاي اومانيستي كه پس از رنسانس ظهور كرد، فلسف يكي از فلسفه

و رشد فلسـفة اصـالت فـرد همـراه در تاريخ فلسفة سياسي، آغاز قرن هفدهم، با ظهور

ا. است علايـق، بـه گرايي در شكل فردگرايي آن نمايان شـد؛ يعنـي ين فلسفه، انسان در

و سعادت فرد متمايز از ويژگي  و هـا اميال، منافع، مسرت ي نـژادي، فرهنگـي، اقتصـادي

و نيكبختـي او بـهشدمذهبي توجه و مسـتقل كمـال و خرد آدمي ركن اساسـي و عقل

.شمار رفت

اةانديشــ ــايج عقــل اومانيســتي فردگرايــي كــه خــود )راسيوناليســم(گرايــيز نت

)rationalism(عصر جديد بود، مبدأ پيدايش تفكر اومانيسـتي ديگـري بـه نـام فلسـفة

 عناصـري،داد كه در طبيعت آدمي شالودة آن را تشكيل مي اين نظريه؛حقوق طبيعي شد 

و مدار وحدت افراد بـه شـمار مـي .رود وجود دارد كه در تمام افراد بشر مشترك است

و حكومت صالح را ميسر مي و اين عناصر مشترك، معيارهاي حقوق، قانون اساسي كند

و ماوراي طبيعي بي  و احكام مذهبي ، 1359پازارگـاد،(سـازد نياز مـي انسان را از تعاليم

ص2ج شد، بدين ترتيب.)549، و انديويدواليسم به سكولاريسم منتهي . اومانيسم

)راسيوناليسم(اصالت عقل-

. آيـد گرايي يكي از اصول اساسي نظري پاياي سكولاريسم به شمار مـي نيت يا عقل عقلا

و عقل گرايي افراطي مزبور در تقابل با الهيات دگماتيك كليسـاي قـرون وسـطي شـكل

: كه در عصر روشنگري شكل گرفت، بدين شرح استه،انديشاين اركان. نضج يافت
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ز.يك و غيره؛ اطمينان به توانايي عقل در همة شئون  ندگي اعم از دين، علم

دو طبيعت.دو و غيره؛ يعني هر چيـزي داراي انديشي در امور زندگي، مانند اقتصاد

و غيرطبيعـي اسـت  و آنچـه غيرطبيعـي اسـت،.مدل طبيعي  آنچـه طبيعـي اسـت حـق

 نادرست است؛

در خوش.سه و مردود دانستن عقيدة سنتي مسيحيت  بيني نسبت به سرشت انساني

ازةبار و اعتقـاد بـه اينكـه شـرارت اخلاقـي ناشـي و آلودگي فطري انسـان  گناه جبلي

و جهالت بشر است؛  وضعيت نامطلوب جامعه

و پيشرفت مادي، بـه خـودي خـود، مايـ.چهار وة اعتقاد به اينكه علم  خوشـبختي

 شود؛ فضيلت انسان مي

سر، حيات اخروي،ديني معاد آموزة.پنج و سعادت ابدي در اي ديگر را بـه بهشت

و به نوعي آخرت گونه مي انديشي دنيا اي دنيوي تفسير  كند؛ پرستانه دعوت

و معيار فعاليت.شش و نظارت الهي ملاك ي انسـان باشـد،ها به جاي اينكه قضاوت

و قضاوتةآيند و ميزان اعمال بشر تلقـي شـده بـودها تاريخ بـاربور،(ي تاريخي مقياس

صص1374 ،78-79(.

شد افراطي مزبور زمينه گرايي عقل  عقـلة زيرا دين نه تنها در ساي؛ساز سكولاريسم

و سياست حذف گرديد بلكه اصل حقانيت آن نيز از انديشـةةبسندگي از صحن  اجتماع

از. عقلي انسان به بوته فراموشي سپرده شد دولت سكولار نيـز مبتنـي بـر جـدايي ديـن

و اجت،سياست و بر مبناي اعتقاد به اسـتقلال نفي مرجعيت دين در زندگي سياسي ماعي

شد عقل آدمي در شناخت پديده  و مصالح سياسي تشكيل ، سياسـت ديـدگاه از ايـن! ها

در پس سياست پديده؛ نفوذ عقل آدمي استةداير و نه ديني است؛ زيرا دين اي عقلاني

و نفوذ دارد كه عقل به آن دسترسي نداشته باشد .آنجايي حضور

ك-  گرايي ثرتپلوراليسم يا

و ماي و تعاملي تنگاتنگ داشت  يكديگرة باليدن دوجانبةپلوراليسم با سكولاريسم رابطه

هـاي كه هر دو نيـز از مؤلفـه چنان؛اين دو مرام، مباني مشترك نظري نيز دارند. اند بوده

و،ديني كه سكولار شده. شوند ليبراليسم محسوب مي   بـه ديانـت شخصـي روي آورده

در حقيقت، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه، تسـليم. مدار دينداري قرار داده است تجربة قلبي را
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و گوهر دين را نه اعتقـاد كـه شـريعت قلبـي و ديني پلوراليسم شده است مبناي نظري

وامـدار» دينيةتجرب«به ديگر سخن، سكولاريسم در تكيه بر مبناي نظري خود. داند مي

م استپلوراليسم  قـدردان ملكـي،(ديون سكولاريسم اسـتو آن هم در ترويج خويش

ص1380 ،100(.

 گيري نتيجه

و نظام و تمدن و استقرار پديدة سكولاريسم در جهان غرب ي سياسي آن،هادر پيدايش

و بسياري از اين عوامل، همچنان باعث اسـتمرار حاكميـت عوامل متعددي مؤثر بوده اند

و فرآيند سكولاريزاسيون در جوامع غربي  .هستنداين پديده

و آبـاي آن در قـرون و مكاني حاكميت كليسا اساساً سكولاريسم در ظروف زماني

و خاسـتگاه ظهـور آن بـر ويرانـه  و بستر ،هـاي الهيـات دگماتيـك وسطي شكل گرفت

و دانش جزم و عملكرد سوء ارباب كليسا به اين رونـد انديش ستيز مسيحيت استوار شد

.شتاب خاصي بخشيد

تار در بخش عوامل ديني پيدايش سكولاريسم به دو عامل مهـم اين نوش،به اجمال

و تأكيـد بـرة نظري نبود.يك و جـدايي حكومـت .دو ديـن از حكومـت در مسـيحيت

و تكفيـر عقايـد در ايـن ديانـت در قـرون ميانـه اشـاره جزم و تحجـر، تفتـيش  گرايـي

و تثبيت ايـن پديـده. كرد و سياسي ظهور  تـوان چنـين را مـي عوامل تاريخي، اجتماعي

:كردمعرفي

و چندپار فساد همه.1 و تضعيف  گي آن؛ جانبة كليسا

 يا اصلاح ديني؛اصلاحاتنهضت.2

و سستي مبادي ايمان عامه؛.3  تضعيف
و سرمايه.4 و نقش طبقة بورژواي  داري؛ ظهور
و تضعيف كليسا؛.5  تلاش فرمانروايان براي انزوا
 تأثير نوزايش يا رنسانس؛.6
.ها ملت-ور دولتظه.7
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و استقرار سكولاريسم، بي و معرفتي در پيدايش نهايت همچنين نقش عوامل نظري

و نبايد از دو عامل پايه  و مؤثر بوده است و اكتشـافات علمـي اي تأثير عصر روشـنگري

و نظريه   هاي معرفتي غافـل شـد كـه اهـم مـورد اخيـر شـامل مـوارد زيـر نقش مكاتب

:بوده است

قد.1  زدايي؛ استانديشه

و تعامل آن با پوزيتيويسم؛و علم) ساينتيسم(اصالت علم.2  زدگي
و انسان.3  شناسي مادي؛ گرايش به اصالت حس
و.4 و نفي حق الهي حكومت؛سالاري مردمقرارداد اجتماعي

 ليبراليسم؛.5
و آتئيسم؛.6  اومانيسم، دئيسم
؛)انديويدواليسم( اصالت فردةفلسف.7

ع.8 ؛)راسيوناليسم(قلاصالت

.)پلوراليسم(گرايي كثرت.9

و فرهنـگ و عملـي جهـان بديهي است بسياري از عوامل ذكرشده در تفكر نظري

مي همچنان نقش زمينه،غرب و تقويت سكولاريسم را ايفا .كنند سازي

 يادداشتها

 secular.به زبان فرانسوي.1

سكو علاوه بر ساير منابع اين نوشتار، براي اطلاع دقيق.2 لاريسم، مراجعه به منـابع تر از مفاهيم

، صـص 1384وثيـق،؛21-35، صـص 1383زاده، سـراج؛1379قطـب،-: زير مفيد اسـت 

همچنين ساير مقالات اين شماره نيـز همچـون(1374،سروش؛1384سروش،؛ 203-155

).»نكاتي پيرامون سكولاريزم«مقاله مراد فرهادپور با عنوان 

كه.3 و ادعاي حقيقـت مطلـق درستي جزم به اصلي متعارف يا موضوعه اش مسلم تلقي گردد

.شود داشته باشد، اطلاق مي

و الحاد شدند.4 به بدعت ازا عبارت،برخي از مصلحان مسيحي كه متهم :ند
Waudes, Cathares, Fraticelles, Wyclif, Hus, Savonarola. 

و نام.5 دةداستان فروش بهشت كه در آن زمان در اروپا رواج  از اين قـرار بـود،اشت اغماض
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كــه كشيشــان در ازاي دريافــت مبلغــي پــول، گناهــان اشــخاص را بــه نماينــدگي خداونــد

مي مي به بهشت تضمين و با صدور نامة اغماض، رفتن او را اين امر، منبـع. كردند بخشيدند

و چون دربار پاپ هم از ايـن عمـل سـود مـي  بـرد، درآمد مستمري براي كشيشان شده بود

. با آن نداشتمخالفتي

 تابنامهك

و رفورماسيون«).1379( اخوان كاظمي، بهرام- ،16شـماره. كتـاب نقـد.»اصلاحات، رفورم

ص .161پاييز،

و دين، برگزيدة مقالات داير«).1374( الياده، ميرچا- هيئت مترجمـان،.»المعارف دينةفرهنگ

نو: تهران. الدين خرمشاهي زير نظر بهاء )و دينمقاله علم(طرح

و دين). 1374( باربور، ايان- . مركز نشر دانشـگاهي: ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران. علم

.چاپ دوم

،75، زمســتان1شـماره. كتــاب نقــد،»پيــدايش سكولاريسـم«). 1375( بخشايشـي، احمـد-

.12-11صص

.187-230صص. نشر علوم نوين: تهران. دولت عقل).1374( بشيريه، حسين-

و سقوط ليبراليسـم غـرب). 1367(آر ستر، آنتوبي بلا- : تهـران. ترجمـة عبـاس مخبـر. ظهور

.نشر مركز

 كتابفروشــي زوار،: تهــران.2جلــد. تــاريخ فلســفة سياســي). 1359( پازارگــاد، بهاءالــدين-

.چاپ چهارم

نو: تهران. تأملاتي جامعه شناسانه در بارة سكولار شدن). 1383( جليلي، هادي- .طرح

و آمـوزش: تهـران. گـروه مترجمـان.6جلـد. تاريخ تمدن).1370( دورانت، ويل- انتشـارات

.انقلاب اسلامي

، علي- و نشانه ريشه). 1381( رباني گلپايگاني و: تهران. هاي سكولاريسم ها مؤسسـه دانـش

.چاپ دوم. انديشه معاصر

و انديشه معاصرمؤسسه فرهن: تهران. دموكراسي قدسي).1379(اكبر رشاد، علي- .گي دانش

و مدرنيتـه؛ مبـاحثي جامعـه)1383( سراج زاده، سيد حسين- در چالشهاي ديـن شـناختي

و سكولار شدن نو: تهران. دينداري . طرح
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و مبناي سكولاريسم«).1374( عبدالكريم، سروش- .26مجله كيان، شماره.»معنا

فل«).1384(همو- و سكولاريزم .، خرداد38شماره. نشريه نامه.»سفيسكولاريزم سياسي

. چاپ سوم. نشر زمستان: تهران. بنياد فلسفه سياسي در غرب). 1381( عنايت، حميد-

پل- انتشـارات: تهران. ترجمة يحيي مهدوي. فلسفه عمومي يا مابعدالطبيعه). 1362( فولكيه،

. چاپ دوم. دانشگاه تهران

و اسلام سكولا). 1380( قدردان ملكي، محمدحسن- مركز انتشـارات:قم. ريسم در مسيحيت

.چاپ دوم. دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

مي). 1379( قطب، محمد- مؤسسـه: تهـران. جـواد محـدثي ترجمـة گوينـد؟ سكولارها چه

و انديشه معاصر .فرهنگي دانش

و روشنگري: فلسفه روشنگري). 1375( گلدمن، لوسين- مـة شـيوا ترج. بورژوازي مسيحي

.فكر روز: تهران. كاوياني

و لائيسته چيست؟ نقدي بر نظريه). 1384( وثيق، شيدان- پردازيهاي ايراني در بارة لائيسـته

.نشر اختران: تهران. سكولاريسم

- Le Petit Robert (1989). Vol. 2, Paris, Le Robert , PP. 1502-3. 
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